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، توي صف سفارش ايستاده بودند، گل )FAST FOOD(هاي امروزي  آرش و برزو در يكي از رستوران
ها برسد كه سهيل دوست قديمي آرش از راه رسيد و  نزديك بود نوبت به آن. شنيدند گفتند و گل مي مي

سفارش دادند و سر يك   با هم غذا.ادپس از روبوسي با او و دست دادن با برزو، همان جا كنار آنان ايست
 .ميز نشستند

آدم بايد پيتزا رو تو ايتاليا «: سهيل گفت. ها آماده شود، از هر دري سخن گفتند تا پيتزاهاي سفارشي آن
 »!مخصوصاٌ تو ميدونِ پيكادلي«: برزو سرش را به علامت تأييد تكان داد و گفت» .بخوره

 .آرش داشت شاخ در مياورد
 تو ميدون، اول اون خيابونِ باريك جنوبي، تو اون رستورانِ كنارِ خيابوني،  !گل گفتي «:سهيل گفت

 »نه؟
ديدين چه پيتزاهايي داره؟ متنوع، خوشمزه، ! چه خوب! پس شما هم اون جا بودين! آره. آره -

چه صفايي داره آدم زير آسمون پر ستاره بشينه و در حالي كه به دختراي خوشگل . برشته
 .كنه، به پيتزاش گاز بزنه ي نگاه ميايتالياي

هر دو مخصوصاً از پيتزاي . برزو و سهيل تا غذايشان تمام بشود، دربارة پيتزاهاي آن جا حرف زدند
 .پپروني آن جا خيلي خوششان آمده بود

پس اين چند سالي كه همديگه رو «: كرد، از سهيل پرسيد زده به آن دو نگاه مي آرش در حالي كه بهت
 »خوردي؟ خوندي يا فقط پيتزا مي نديديم، ايتاليا بودي؟ درس مي

هنوز همون جا «: و بلافاصله موضوع صحبت رو گرداند و از آرش پرسيد» !درس؟ اي«: سهيل گفت
 » شينين؟ مي

 . هاست اومديم اين طرفا مدت. نه -
 . يعني مامان و بابام. ما هم همين طور -
 ...خواي برگردي ايتاليا يا  ميحالا  -

 » .نه به اين زودي«: سهيل گفت
 .و در اولين فرصتي كه پيدا كرد، خيلي سريع از آن دو خداحافظي كرد و رفت



. كردم هيچ فكرش رو نمي. خونه خيلي جالبه كه سهيل رفته ايتاليا و داره اون جا درس مي«: آرش گفت
ن پيكادلي و پيتزاهاي اون جا حرف زدي؟ تو كه اصلاً ايتاليا بگو ببينم تو چرا چاخان كردي و از ميدو

 ».نرفتي
 ».خب اونم نرفته«: برزو گفت

 دوني؟ از كجا مي -
من خواستم . زديم، فكر نكنم وجود داشته باشه واسه اين كه همچين جايي، كه حرفش رو مي -

ت كم نياره، به  خواساحتمالاً اونم "!ميدون پيكادلي"سر به سرش بذارم، يه چيزي پروندم؛ 
 .بازي ادامه داد
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